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Abstract 
The word “ummī” is one of the foundational Qur’anic terms in explaining the 

relation of revelation, prophethood, and miraculousness. In “Key Terms of the 

Qur’an”, Nicolai Sinai, adopting a historical-critical approach, considers the 

meaning “unreading and unwriting” to be the product of later theological 

exegeses and regards “ummī” as an identity-related designation for those 

lacking a revealed book. The present study, using a descriptive-analytical 

method and drawing on lexical, contextual, hermeneutical, and narrational 

analysis, evaluates Sinai’s Qur’anic arguments. The findings show that 

restricting the meaning of “ummī” to “non-People of the Book” is incompatible 

with linguistic and Qur’anic evidence. Classical lexical sources connect the 

meaning of “ummī” with remaining in one’s original state and unfamiliarity 

with reading and writing, and early narrational evidence confirms its 

connection with not writing and not reading. Moreover, according to Q 2:78, 

this designation is also applied to a group among the Children of Israel; 

therefore, it cannot be a merely ethnic designation. Furthermore, the analysis 

of Q 29:48 indicates the negation of any prior connection of the Prophet 

(PBUH) with reading and writing, and restricting it to sacred books lacks 

sufficient linguistic support. Narrational and historical evidence also show the 

connection of this word with non-writing and non-reading in the early Islamic 

tradition. Accordingly, the identity-related signification of “ummī” in some 

contexts is acceptable, but it does not replace its educational meaning, and 

Sinai’s exclusivist reading does not enjoy sufficient support. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 «یأم  » یِ قرآن یدرباره معنا ینایس یکلاین دگاهینقد د

 mr.amin451@iki.ac.ir / استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني       محمدرضا امين  
 37/27/5007 پذيرش:ـ  01/57/5007 دريافت:

 دهيچك
در  ينايس يكلاينبوت و اعجاز است. ن ،ينسبت وح نييقرآن در تب نيادياز اصطلاحات بن «يأمّ»واژة 

Key Terms of the Qur'an (واژگان كليدي قرآن )و  ناخوانا» يمعنا ،يانتقادي ـ خيتار كرديبا رو
قدان كتاب فا يبرا يشناختتيهو يرا عنوان «يأمّ»متأخر دانسته و  يكلام ريتفاس محصولرا  «ساينانو
 ،ياقيس ،يواژگان لياز تحل يريگو با بهره يليتحلي ـ في. پژوهش حاضر با روش توصدانديم يانآسم

 يار معناانحص دهدينشان م هاافتهي. كنديم يابيرا ارز ينايس يقرآن يهااستدلال ،ييو روا يكيهرمنوت
« أميّ». منابع لغوي كلاسيك، معناي ستيسازگار ن يو قرآن يبا شواهد زبان« اهل كتاب ريغ»در  «يأمّ»

 ،كهن دهند و شواهد رواييندن و نوشتن پيوند ميماندن بر حالت نخستين و ناآشنايي با خوا را با باقي
اين عنوان بر گروهي از  ،13: بقرهطبق كنند؛ همچنين با ننوشتن و نخواندن را تأييد مي آنارتباط 

 23: عنكبوت ليتحل ن،يتواند عنواني صرفاً قومي باشد. همچنبنابراين، نمي، اسرائيل نيز اطلاق شدهبني
مقدس، مستند  يهاآن به كتاب دييبا خواندن و نوشتن دلالت دارد و تق براميپ نيشيارتباط پ يبر نف
 نيسنت نخست را در ييو ناخوانا ييسايواژه با نانو نيا ونديپ زين يخيو تار ييندارد. شواهد روا يكاف يزبان

ا است، ام يرفتنيپذ هااقيس يدر برخ «يأمّ » يتياساس، دلالت هو ني. بر ادهندينشان م ياسلام
 .ستيردار نبرخو ياز پشتوانة كاف ينايس انةيو قرائت انحصارگرا شوديآن نم يآموزش يمعنا نيگزيجا

 .يخاورشناس ،يقرآن كيقرآن، هرمنوت ريتفس ،يمطالعات قرآن ،ينايس يكلاين ،يأمّ ها:دواژهيكل
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 مقدمه

انگيزي برصفت لغوي ساده، ازجمله مفاهيم مهم و چالشدر نظام معنايي و منظومة كلامي قرآن، فراتر از يك « أميّ»واژة 

است كه با مباحث بنياديني همچون ماهيت وحي، اعجاز قرآن و صدق دعوي نبوت ارتباطي وثيق دارد. اهميت اين واژه 

امبر يتواند بر فهم ما از چگونگي دريافت وحي و نسبت پشود كه هرگونه تغيير در دايرة معنايي آن، مياز آنجا ناشي مي

 (.82ـ83، ص2311باقري و ميراحمدي، ر.ک. هاي ديني پيش از اسلام تأثيرگذار باشد )با سنت اسلام

ا الطائفه طوسي و فضل بن حسن طبرسي تدر سنت تفسيري مسلمانان، اعم از مفسران متقدم و متأخر، از شيخ

پيش از عصر رسالت  بودن پيامبر اسلام« نانويساناخوانا و »ي، اين واژه غالباً به ئانديشمنداني چون علامه طباطبا

(. در اين تلقي، 121ـ121، ص2، جق2381ي، ئ؛ طباطبا113ـ132، ص2، جق2213طبرسي، ر.ک. تفسير شده است )

ي اي مهم در تبيين اعجاز قرآن و نفقرينه منزلةبودن(، بلكه به ساي)ناخوانا و نانو عنوان نقص آموزشيت نه بهامُيّّ

از منظر اين رويكرد، از  از منابع مكتوب پيشين فهم شده است؛ زيرا نانويسا بودن پيامبر قتباس پيامبراحتمال ا

، 21، ج2331معرفت، ر.ک. ) استبه شبهات مربوط به منشأ بشري آن  يشواهد استقلال منشأ وحياني قرآن و پاسخ

 .(221، ص2311مقدم، ؛ يوسفي161ـ183ص

واجه شده هايي مانتقادي قرآن، اين تلقي سنتي با چالشـ  ا گسترش مطالعات تاريخيحال، در سدة اخير و ببااين

اند تاريخي و زباني قرن هفتم ميلادي در حجاز، بر آن شده زمينةاست. برخي از پژوهشگران غربي با تكيه بر بازسازي 

ين ل باشد و براي تعيين معناي نخستين اهاي پس از نزومتأثر از نيازهاي كلامي دوره تواندميت كه معناي سنتي امُيّّ

 .(211ـ281، ص2313ابراهيمي و طهماسبي بلداجي، ر.ک. تاريخي آن توجه كرد ) ةواژه بايد به كاربردهاي قرآني و زمين

اخير خود  در كتابـ  استاد مطالعات اسلامي دانشگاه آكسفورد( ـ Nicolai Sinai) لاي سينايدر اين ميان، نيكُ 

، يفرهنگ انتقاد كيقرآن:  يديواژگان كل؛ Key Terms of the Qur'an: A Critical Dictionaryبا عنوان 

عنواني  هاي آموزشي پيامبر باشد،بيش از آنكه ناظر به سطح سواد يا توانايي« أميّ»آن، صفت  طبقكه  داردديدگاهي 

با مفاهيمي مانند واژة « أميّ» ،يناي(. به باور سSinai, 2023, p.94) است« اهل كتاب»شناختي در نسبت با هويت

قابل مقايسه است و در كاربرد قرآني، به جماعتي اشاره دارد كه فاقد ( Ethnosي )و اصطلاح يونان( Goy) عبري

در « الأمّي بيّالنَّ»از نظر او، تعبير (. Sinai, 2023, p.96-98هستند ) كتاب مقدس مكتوب و شريعت مدون پيشين

دلالت كند، به برانگيخته شدن پيامبري از ميان  ماز آنكه بر وضعيت آموزشي پيامبر اسلا سورة اعراف نيز بيش

 (.Sinai, 2023, p.95د )قومي فاقد سنت كتابي اشاره دار

با « أميّ»معناي  ةهاي قرآني سيناي دربارشناختي و ارزيابي استدلالمسئلة اصلي پژوهش حاضر، بررسي روش

ارزيابي يروست كه بتفسير و مباني هرمنوتيك اسلامي است. ضرورت اين پژوهش ازآنتكيه بر سياق آيات، اصول 

، قانيت پيامبربا مسئلة اثبات ح« أميّ»از حيث معرفتي، به ناديده گرفتن نسبت معناي  تواندمي ،ماندن ديدگاه سيناي

لت از نقش شناختي، به غفبودن قرآن و پاسخ به شبهات مربوط به اقتباس آن از متون پيشين، و از حيث روش وحياني
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سياق آيات و شواهد لغوي و تفسيري در تعيين دايرة معنايي اين واژه بينجامد. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش 

، و نيز شواهد لغوي 23عنكبوت: و  13بقره: آياتي چون ويژه در است كه آيا قرائن تفسيري و شواهد متني قرآن، به

آنكه  سازگار است يا« كتاب/ بي غيريهودي»در مفهوم « أمّي»مرتبط با كاربرد واژه در عصر نزول، با انحصار معناي 

 ؟داردپشتوانة علمي و زباني بيشتري  قرائت سنتي

له مباحث ديرپاي مطالعات قرآني است كه در دو سدة ازجم« أميّ»و بررسي معناي واژة  پيامبر« امُيَّّت»ئلة مس

است. بررسي پيشينة اين بحث نشان  بودهاخير، ميان مفسران مسلمان و پژوهشگران غربي مورد توجه گسترده 

در « أمّي»گردد: آيا ها، به چگونگي تعيين دايرة معنايي اين واژه بازميترين اختلاف ميان ديدگاهدهد كه مهممي

اهل »رآني، ناظر به وضعيت آموزشي است، يا بايد آن را در چارچوب مفاهيم هويتي و نسبت مسلمانان با كاربرد ق

هاي پژوهش»و « مطالعات خاورشناسان»تفسير كرد؟ بر اين اساس، پيشينة پژوهش حاضر در دو جريان كليِ « كتاب

 ست.قابل بررسي ا« مفسران و انديشمندان مسلمان

 «أميّ»معناي  ۀي خاورشناسان دربارسير تحول رويكردها. 3

هاي تدريج از مباحث صرفاً كلامي به سوي تحليل، به«أميّ»از قرن نوزدهم ميلادي رويكرد خاورشناسان به واژة 

وانا و ناخ»ها، معناي سنتيِ . در بخش مهمي از اين پژوهشرفتشناختي، تاريخي و مطالعات تطبيقي اديان زبان

اين واژه در چارچوب روابط هويتي ميان مسلمانان و  هو تلاش شد همورد بازخواني قرار گرفت پيامبر« نانويسا بودن

 .(22ـ23، ص2311باقري و ميراحمدي، ر.ک. جوامع اهل كتاب تفسير شود )

؛ The Life of Mohammad: From Original Sources در( Aloys Sprenger) آلويس اشپرنگر

 ،وي قادبه اعت .بود« أمّي»با معناي سنتي مخالف  از نخستين پژوهشگرانِ، اول زندگي محمد: بر اساس منابع دست

)غيريهودي( ( Gentile) توان در ارتباط با مفهومرا مي« أمّي»پيش از بعثت توانايي خواندن و نوشتن داشته و  پيامبر

؛ ابراهيمي و طهماسبي 81، ص2331آبادي، دولتر.ک. تفسير كرد؛ مفهومي كه لزوماً بر فقدان سواد دلالت ندارد )

 .(813ـ816، ص2361؛ راميار، 261، ص2313بلداجي، 

بر اين ديدگاه ، تاريخ قرآن؛ The History of the Qurʾān نيز در( Theodor Nöldeke) تئودور نولدكه

به سنت  رپيامب، ناظر به عدم تعلق كندبيش از آنكه به ناتواني در خواندن و نوشتن اشاره « أميّ»تأكيد كرد كه 

بر ناآشنايي با  كند، نهكتابي يهود و نصارا است. از نظر او، اين تعبير بر عدم ارتباط با متون مقدس پيشين دلالت مي

 .(261ـ262، ص2313؛ ابراهيمي و طهماسبي بلداجي، 22ـ23، ص1111نولدكه، ر.ک. فن كتابت )

تماعي و اقتصادي مكه، امكان باقي ماندن فردي با جايگاه نيز با تكيه بر شرايط اج( Régis Blachère) رژي بلاشر

 (.16ـ11ص، 2311شر، لابر.ک. ) در وضعيت ناآشنايي كامل با خواندن و نوشتن را محل پرسش دانست اجتماعي پيامبر

با نوشتن  هاي تاريخي، ازجمله ماجراي صلح حديبيه، شواهدي بر آشنايي پيامبربرخي گزارش طبق ،ويبه باور 

 .(61، ص2331آبادي، دولتر.ک. وجود دارد )
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نيز بر جنبة سامي  (Josef Horovitz) و يوزف هوروويتس (Arent Jan Wensinck) آرنت يان ونسينك

مقايسه « هاي جهانامت»و تعبيرات مرتبط با ( Goy) را با واژة عبري« أمّي»و تطبيقي واژه تأكيد كردند و 

 تر بيانگر موقعيت هويتي قومي فاقد سنت كتابي در برابر اهل كتاب استبيش« أمّي»كردند. در اين خوانش، 

 (.Sinai, 2023, p.96-98 ؛82، ص2331آبادي، ؛ دولت886، ص2، جق2211عاشور، ابن)ر.ک. 

نيز با توجه به موقعيت اقتصادي مكه و نقش تجارت در آن جامعه، ( Montgomery Watt) مونتگمري وات

تي ، تفسير سندرنتيجههاي تجاري را مطرح كرد و هاي نوشتاري مرتبط با فعاليتبا مهارت احتمال آشنايي پيامبر

 .(261، ص2313ابراهيمي و طهماسبي بلداجي، ر.ک. ) زيرسؤال بردرا « أميّ»

 هاي مفسران و پژوهشگران مسلمانديدگاه. 7

و انديشمندان مسلمان با تكيه بر شواهد  ، بسياري از مفسران«أميّ»معناي  ةهاي جديد درباردر برابر برخي خوانش

يق اين حدود دق ةاند؛ هرچند در ميان آنان نيز دربارلغوي، تاريخي و تفسيري، از تفسير سنتي اين واژه دفاع كرده

 د.هاي متفاوتي وجود دارمفهوم، ديدگاه

اً منسوب به غالب را« أمّي»و شيخ طوسي،  ، آلوسيدر تفسير سنتي و لغوي، مفسراني مانند طبري، طبرسي

سا بودن . در اين تفسير، نانويانددانستهناخواندگي دانسته و آن را ناظر به باقي ماندن بر حالت اوليه و درس« اُمّ»

 يكي از قرائن مهم در تبيين اعجاز قرآن و نفي احتمال اقتباس آن از منابع بشري پيشين است، پيامبر

 .(311ـ312، ص2؛ آلوسي، ج323ـ321ص ،2تا، جطوسي، بي؛ 113ـ132، ص2، جق2213طبرسي، ر.ک. )

اهد و عدم دستيابي ايشان به شو هاي برخي مستشرقان، ضمن بررسي ديدگاهپيامبر أميّشهيد مطهري در كتاب 

، به تحليل شواهد (28و  21، ص2361با خواندن و نوشتن )ر.ک. مطهري،  تاريخي دالّ بر سابقة آشنايي پيامبر اكرم

در  مربوط به وضعيت سواد در مكه و مدينه پرداخته و بر اين نكته تأكيد كرده است كه نانويسا بودن پيامبرتاريخي 

 .(21، ص2361مطهري، ر.ک. تبيين منشأ وحياني قرآن و پاسخ به شبهات مربوط به اقتباس از ديگران نقش مهمي دارد )

. ارددانتقادي ـ  هاي تاريخيزديك به برخي تحليلهاي جديدتر، محمد عابد الجابري ديدگاهي ندر ميان خوانش

و « كتابيب»سوادي ندارد، بلكه در ارتباط با مفهوم اي در معناي رايج عربيِ مرتبط با بيريشه« أميّ»وي به اعتقاد 

هاي ورهد در تقابل با اهل كتاب قابل فهم است. از نظر او، تأكيد بر معناي آموزشي اين واژه، متأثر از نيازهاي كلامي

زاده قهيفر.ک. پس از نزول بوده است؛ ديدگاهي كه با نقدهايي از سوي برخي پژوهشگران مسلمان مواجه شده است )

 .(21و 21، ص2316و همكاران، 

ين واژه، ، به برخي وجوه ديگر ا«أميّ»، ضمن بررسي معاني مختلف التفسير الأثري الجامعمعرفت نيز در  اللهآيت

. وي ميان نفي سوادآموزي متعارف و دارداشاره  بيتبر اساس برخي روايات اهل« امُّ القري»آن به ازجمله انتساب 

را قابل  كند و بر اين اساس، امكان نوعي تعليم الهي براي پيامبرنفي مطلق توانايي خواندن و نوشتن تفكيك مي

 .(161ـ183، ص21، ج2331معرفت، ر.ک. داند )بررسي مي
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نتي بندي كرد: نخست، رويكرد ستوان در سه رويكرد كلي دستههاي موجود را ميپژوهش ،پيشينهبررسي اين با 

 «اهل كتاب»داند؛ دوم، رويكرد هويتي كه اين واژه را در نسبت با مي را مرتبط با وضعيت آموزشي پيامبر« أميّ»كه 

وجوه  ،يآموزش يمعنا رشيضمن پذ هك هيچندلا يكردهايكند؛ و سوم، روو مفهوم فقدان سنت كتابي تفسير مي

د گستردگي . با وجوندكنلحاظ مي «يأمّ» نييدر تب زيرا ن ياله ميامكان تعل اي «يامُّ القر»مانند انتساب به  يگريد

اي ـ بر مند نيكلاي سينويژه ديدگاه نظامـ به« أمّي»هاي جديد درباره معناي اين مباحث، ارزيابي مستقيم استدلال

قرائن قرآني و اصول تفسيري اسلامي، همچنان نيازمند بررسي مستقل است؛ موضوعي كه پژوهش  اساس مجموع

 .حاضر در پي پرداختن به آن است

 يشناسي نيكلاي سيناتبيين ديدگاه و روش. 1

 ،(Key Terms of the Qur'an: A Critical Dictionary)قرآن كريم، در  دربارةنيكلاي سيناي در پژوهش خود 

ي، درصدد شناختو زبان تاريخيرويكردي . او با دارد و كلامي مسلمانان مكتوبرويكردي متفاوت از سنت تفسيري 

هاي زباني در بستر تاريخي و زبانيِ پيشاقرآني، و بررسي پيوند آن با اصطلاحات و سنت« أمّي»مفهوم  بازخواني

 (.Sinai, 2023, p.96-97) سامي است يهودي و

 قرآن به قرآنشناختي: رويكرد وشمبناي ر. 1ـ3

مختلف قرآن و توجه به رابطة  اتيو صورت جمع آن در آ «يأمّ »كاربرد  يبحث، بررس نيدر ا ينايس ليشالودة تحل

 «ياب آسمانفاقدِ كت» يواژه، معنا نيا يقرآن يكاربردها سةيرهگذر، با مقا نياست؛ او از ا« اهل كتاب» ريآن با تعب ييمعنا

كاربرد آن  ديبا ،«يأمّ »واژة  قيفهم دق يمعتقد است برا ينايس(. Sinai, 2023, p.94-95) دهديم حيترجآن  يرا برا

 ةسياستدلال خود را بر مقا رونيكرد؛ ازا يبررس« أهل الكتاب»همچون  يميقرآن و در نسبت با مفاه كرةيرا در پ

از منظر او، (. Sinai, 2023, p.94) كندياستوار م« أهل الكتاب» ريو صورت جمع آن با تعب «يأمّ » يِقرآن يكاربردها

« يليغيراسرائ»يا « غيريهودي»و آن را از معناي  داده را تغيير« أميّ»قرآن در فرايند كاربرد اين واژه، معناي پيشين 

 (.Sinai, 2023, p.98-99) منتقل ساخته است« فاقدِ پيشينة برخورداري از كتاب آسماني»معناي هب

 «امُّ»محور و نفي پيوند با شناسي هويتريشه. 1ـ7

ران كلاسيك كه مفس)مادر( است. درحالي« امُّ »و « أميّ»يكي از نقاط عطف ديدگاه سيناي، نفي قاطع پيوند اشتقاقي ميان 

 (،113ـ132، ص2ق، ج2213ر.ک. طبرسي، دانستند )بر حالتِ فطريِ زمان تولد )ناخوانا بودن( مي قاءمعناي باين واژه را به

و امي )عبري هاي سهاي زباناو با تكيه بر ريشه. سيناي مدعي است كه اين انتساب، يك توجيه كلاميِ ثانويه است

 عبري هايهواژ با« أميّ»كند كه مي دعاا؛ و دانديا قوم ميمعه معناي جابه« أمَُّة» را مشتق از« أميّ»اژة آرامي(، و

(Goy )و يوناني (Ethnos/Ethnikos مرتبط )است (Sinai, 2023, p.96-98) ،ينأميّّ». در اين پارادايم »
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 اندودهب خلاف يهوديان و مسيحيان، فاقد شريعت مكتوب آسماني و خارج از عهد الهي كه بر استگر جوامعي توصيف

(Sinai, 2023, p.94 .) ،اب كتبيمرز ميان اعرابِ است كه « شناختيعنوان هويت» يك« أميّ»بنا بر اين خوانش

 كند.سواديِ فرد اشاره كند، نه اينكه لزوماً به سواد يا بيرا ترسيم مي« أهل الكتاب»و 

 تقابل دوقطبي: صاحبان كتاب در برابر فاقدان كتاب. 1ـ1

يم ، مدعي است كه قرآن مخاطبان خود را به دو دستة اصلي تقس18و  11: عمرانسيناي با تحليل آياتي نظير آل

اين آيات،  سياقدر  (. به اعتقاد او، تقابل موجودSinai, 2023, p.94« )ينالأميّّ»و « تابَ وا الكِأوتُ  الذينَ: »كندمي

كساني  «ينامُيّّ »كه  13بقره: ، حتي در وياز نظر . است« فاقدانِ متن مكتوب» و« متن مكتوب دارندگان»ميان 

است؛  «سواديِ كتبيبي» ، بلكه«سواديِ مهارتيبي»نه  ،دانند، مرادنمي)خيالات( « أمانيّ »كه كتاب را جز  هستند

ناتواني »سوادي مهارتي ناظر بر بي(. Sinai, 2023, p.94) يعني عدم دسترسي و آگاهي از حقيقتِ وحيِ مكتوب الهي

سيناي  رونازاي. است« انيفقدان يا ناآگاهي از منبعِ وحي»سوادي كتبي ناظر بر )ندانستنِ خط( است، اما بي« در ابزار

 معتقدكند و يتفكيك م ،سو و ناتواني در خواندن و نوشتن از سوي ديگرميان ناآشنايي با كتاب و وحي مكتوب از يك

 .ناظر به بعد نخست است، نه اثبات يا نفي توانايي آموزشي و كتابتيِ پيامبر« أميّ»است كاربرد قرآني 

 «ناخواندگيدرس»به « هويت قومي»تحول معنايي از . 1ـ3

ا در سنت پساقرآني، ب« سوادبي»معناي به« أميّ»برانگيز سيناي اين است كه تفسير يكي از ادعاهاي چالش

پيوند يافته است. از نظر او، اين كاركرد كلاميِ متأخر را  هاي كلامي دربارة اعجاز قرآن و اثبات نبوت پيامبراستدلال

در سنت « ساناخوانا و نانوي»معناي به« أميّ»ني واژه تعميم داد. سيناي بر آن است كه تفسير معناي اوليه و قرآنبايد به

اي نخستين براي تعيين معن روآن، حاصل خوانشي ثانوي از اين واژه است؛ ازاينة يافتكم در صورت تثبيتاسلامي، دست

 (.Sinai, 2023, p.94, 99) مستقلاً بررسي كردهاي تاريخي و زبانيِ محيط نزول را بايد شواهد قرآني و داده

در اين چارچوب، مسئلة اصلي در ارزيابي ديدگاه سيناي، اثبات يا ردّ انگيزة كلامي مفسران نيست؛ بلكه اين است 

با شواهد زبانيِ نزديك به عصر نزول سازگار است. اگر بتوان شواهد زبانيِ « أميّ»كه آيا بازسازي تاريخي او از معناي 

مستقلي براي پيوند اين واژه با نخواندن و ننوشتن در سنت عربيِ نخستين يافت، فرضية پيدايش متأخر اين معنا با 

؛ و اگر چنين شواهدي وجود نداشته باشد، استدلال سيناي از حيث تاريخي وضعيت گرددميدشواري بيشتري مواجه 

شناختيِ ر انگيزة كلاميِ مفسران، بر كفايت تاريخي و زبانجاي تمركز بنقد حاضر، به رومتفاوتي خواهد يافت. ازاين

 ت.بازسازي سيناي متمركز اس

 شناختي ديدگاه سينايتحليل و نقد واژه. 3

نتي شناختي استوار است. وي با تضعيف پيوند سبر نوعي بازخواني ريشه« أميّ»واژة  ةشالودة استدلال سيناي دربار

داند و آن را در چارچوب مفاهيم معناي جامعه يا قوم( مي)به« امَُّة»را بيشتر مرتبط با ، اين واژه «امُّ»و « أميّ»ميان 
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 در قرآن نه وصفي مربوط به وضعيت« أميّ»كند. بر اساس اين ديدگاه، تحليل مي« اهل كتاب»هويتيِ مرتبط با 

 (.Sinai, 2023, p.94) آموزشي، بلكه عنواني براي جماعتي فاقد سنت كتابي و در تقابل با اهل كتاب است

زمان چند سطح از شواهد است؛ زيرا تعيين معناي يك واژة قرآني صرفاً بر ارزيابي اين ديدگاه، نيازمند بررسي هم

ي لغوي، هااي از دادهپذير نيست، بلكه بايد مجموعههاي ديگر امكانشناسي يا شباهت با واژگان زباناساس ريشه

ديدگاه سيناي  شناختيشود. بر اين اساس، در ادامه، مباني واژه در كنار يكديگر بررسي و تاريخيروايي، صرفي، سياقي 

 د.شوبررسي مي« أميّ»و ميزان كفايت آن براي كنار گذاشتن معناي سنتي 

 انسان ةبا حالت اولي« أميّ»بررسي معناي لغوي كلاسيک: پيوند . 3ـ3

ك داند، بخش مهمي از منابع لغوي كلاسيا حاصل تفسيري متأخر مير« أميّ»خلاف ديدگاه سيناي كه معناي آموزشيِ  بر

بيان « أ م م»فارس در بررسي مادة اند. ابنعربي، اين واژه را با مفهوم بازگشت به حالت اوليه و پيش از آموزش پيوند داده

ادرش حالتي باقي باشد كه مكه بر همان  يعني كسي ،«أميّ»دلالت دارد و « اصل و مرجع»كند كه اين ريشه بر معناي مي

 .(13، ص2، جق2212فارس، ابنر.ک. شود )خوانده مي« أميّ»نويسد، كسي كه نمي رواو را بر آن زاده است؛ ازاين

در سنت لغت عربي، صرفاً يك تفسير كلامي متأخر نيست، « امُّ »و « أمّي»ارتباط ميان  طبق اين تحليل لغوي،

بلكه در نحوة تحليل ساختار معنايي واژه در منابع لغوي كهن ريشه دارد. بر اساس اين ديدگاه، نانويسايي و ناآشنايي 

 شود.ميپيش از تعليم رسمي تلقي  ةبر حالت اولي بقاءبا خواندن، لازمة 

 بردكار ميداند بهرا در معناي كسي كه خواندن و نوشتن نمي« أمّي»، مفرداتغب اصفهاني نيز در را

ن آ ةشدكم يكي از معاني تثبيت(. بر اين اساس، معناي آموزشيِ واژه، دست31، صق2221راغب اصفهاني، ر.ک. )

ر چارچوب الهياتيِ اعجاز قرآن تفسير ، اين معنا ددر سنت لغوي و تفسيري مسلمانان بوده است. در خصوص پيامبر

وجه اي در تبيين منشأ وحياني قرآن مورد تعنوان قرينههاي مكتوب بشري، بهشده؛ بدين معنا كه عدم اتكا به آموزش

 .است بوده

ا صرفاً محصول يك بازسازي كلامي متأخر است، ب« أميّ»بر اينكه معناي آموزشيِ بنابراين، ادعاي سيناي مبني

اقعيت مواجه است كه اين معنا در منابع لغوي و تفسيري قديم نيز داراي پشتوانه است. البته وجود اين معنا، اين و

« أميّ»دهد حذف آن از ميدان معنايي هاي معنايي واژه نيست؛ بلكه نشان ميخود مانع از بررسي ديگر لايهخوديبه

 ت.تري اسنيازمند شواهد قوي

 «أمةّ»با « أميّ»يقي فرضية پيوند تطب ـ سنجش تاريخي. 3ـ7

« جماعت»يا « قوم»و انتقال آن از معناي مربوط به « أمَّة»با « أميّ»يكي از اركان استدلال سيناي، فرضية ارتباط 

، حال، بايد ميان سه سطح از ادعا تفكيك كرد: نخستاست. بااين« فاقد كتاب»يا « غيريهودي»به مفهومي متناظر با 

؛ و سوم، وجود «أمَّة»بر پاية « أميّ»در عربي؛ دوم، امكان صرفيِ ساخت « قوم/  جماعت»و معناي « ةأمَّ »وجود واژة 
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ت، وجود دو سطح نخس«. فاقد كتاب»يا « غيريهودي»معناي پيش از نزول قرآن به در عربيِ« أميّ»كاربرد تاريخيِ 

 .كندخود سطح سوم را اثبات نميخوديبه

« أميّ»داند و بر اين اساس، ارتباط شناختيِ فرضي مياستدلال را يك بازسازي ريشهسيناي خود اين مرحله از 

اژة وتوانسته معنايي نزديك به در برخي كاربردهاي عربي مي« أمَّة»شمارد. در توضيح وي، را محتمل مي« أمَّة»با 

در ( ethnikos) ته معادل عربيِ توانسمي« أميّ»رو داشته باشد و ازاين «ملت»يا « قوم»، يعني (ethnos) يونانيِ 

حال، اين استدلال بيش از آنكه بر شاهد مستقيمي بااين(. Sinai, 2023, p.96-98د )تلقي شو« غيريهودي»معناي 

يافته به آن شده از يك واژه به واژة نسبتدر عربي پيش از قرآن متكي باشد، بر انتقال معناييِ فرض« أميّ»از كاربرد 

 ت.استوار اس

در سنت زباني « أميّ»دهد كه وي ديگر، شواهد مربوط به زبان عربيِ نزديك به دورة نزول نشان مياز س

« العرب» ،را در اين سياق« أميّين»، 18: عمراننخستين، ظرفيت معنايي يكساني نداشته است. فراّء در تفسير آل

را « أميّ»از ابواسحاق معناي  ب اللغةتهذیدر  . در مقابل، ازهري(112، ص2، ج2131فراء، )ر.ک.  كندمعرفي مي

 دهددهد و آن را با باقي ماندن بر حالتي كه مادر او را بر آن زاده است توضيح مينويسد پيوند ميبه كسي كه نمي

ترتيب، در منابع نسبتاً كهن عربي، هر دو جهت معناييِ مرتبط با فقدان . بدين(112، ص2، جق2212زهري، )ر.ک. ا

 ت.وشتن قابل مشاهده اسكتاب و با نن

شناختي را رعايت كرد. در برخي منابع تفسيري، بيتي منسوب به تبَُّع در خصوص شواهد شعري نيز بايد احتياط روش

تواند اين شاهد، در صورت پذيرش انتساب، مي«. / هي خيرُ الأمُمَِ  أمُِّیَّة سمُِّيتَْ في الزَّبورِ  أمَُّةٌله »ده است: آم« أمِّیَّة»با تعبير 

توان آن را سبب ابهام در تاريخ و انتساب شعر، نميحال، بهدهندة كاربرد هويتيِ اين ماده در سنت شعري باشد؛ باايننشان

 .ماندمؤيد باقي مي ارزش آن در حد يك قرينة روتنهايي شاهدي قطعي بر كاربرد پيشاقرآني دانست. ازاينبه

رآني يا توان صرفاً به كاربرد قبا معناي هويتي و فقدان كتاب را نمي« أمّي»برآيند اين شواهد آن است كه پيوند 

قيماً توان مستمعناي جماعت يا قوم نيز نميبه« أمَّة»حال، از وجود معناي هاي متأخر نسبت داد؛ اما درعينبه بازسازي

شناختي بوده است. بنابراين، فرضية ريشه« غيريهودي»معناي در عربي پيش از قرآن به «أميّ»نتيجه گرفت كه 

« أمّي»اربرد تري براي كسيناي از حيث امكان تاريخي و زباني قابل بررسي است، اما اثبات آن نيازمند شاهد مستقيم

 .در همين معنا در عربي پيش از قرآن يا نزديك به عصر نزول است

 وايي و نثري نزديک به عصر نزولشواهد ر. 3ـ1

ايي تواند در بازسازي تاريخ معندر سنت نخستين اسلامي مي« أمّي»در كنار شواهد لغوي، بررسي كاربردهاي رواييِ 

شناسايي معنايي كه در زمان رواج و »و « اثبات تاريخ صدور يك روايت»اين واژه سودمند باشد؛ هرچند بايد ميان 

 ا به پيامبرهايي كه انتساب آنهتفكيك كرد. بنابراين، روايت« گوينده و مخاطب قابل فهم بوده انتقال آن روايت براي
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ر نزول را در عص« أميّ»تنهايي كاربرد توانند بهطور قطعي احراز نشده، نمييا دورة نخست اسلامي از نظر تاريخي به

ر اي براي تاريخچة فهم و تداول معناي واژه دقرينهدر صورت تعلق به سنت روايي متقدم،  تواننداثبات كنند؛ اما مي

« أميّ»هاي جديد نيز از اين ظرفيت براي بررسي تاريخ معنايي هاي نخست اسلامي فراهم آورند. در پژوهشدوره

 كنندهكه شدَلّ، بدون آنكه اصالت تاريخي تمام روايات مورد بررسي خود را براي مسئلة حاضر تعييناستفاده شده؛ چنان

بودن يك كاربرد براي توليدكنندگان روايت و مخاطبان آن، آن را به  كند كه معناداربداند، بر اين نكته تأكيد مي

 (.Shaddel, 2016, p.3-4) كندشاهدي بر تاريخ معنايي واژه تبديل مي

در اين روايت، «. ، لاَنكَتْبُُ ولَاَنحَسْبُُةٌأمَُّةٌ أمُِّیَّإنَِّا »است:  ترين شواهد در اين زمينه، روايت منقول از پيامبريكي از مهم

(. 2116ح، 111، ص3جق، 2221همراه شده است )بخاري، « ندانستن حساب»و « ننوشتن»مستقيماً با « أميّ»وصف 

رقرار اي صريح بو ننوشتن رابطه« أميّ»اهميت اين شاهد براي بحث حاضر در آن است كه در سنت حديثي متقدم، ميان 

 .(28ح، 162، ص1جق، 2221ده است )مسلم، آم، صحيح مسلمحديثي، ازجمله  در برخي از ديگر منابعشده است. اين روايت 

أمُِّيِّينَ،  أُمَّةٍإنِِّي بُعثِتُْ إِلَى »نقل شده است:  در آن از پيامبر بن كعب است كه تر، روايتي از ابُيّشاهد صريح

در سياقي  «أمّيين»در اين گزارش، «. ، واَلرَّجلُُ الَّذيِ لمَْ يقَرْأَْ كتَِاباً قَطُّالجاَرِیَةُمنِْهُمُ العَجُوزُ واَلشَّيخُْ الكبَِيرُ واَلغلُاَمُ وَ 

 شودمعرفي مي« كسي كه هرگز كتابي نخوانده است»فراد اين جماعت با وصف آمده است كه در ادامه، يكي از ا

بن كعب با  دانسته و آن را از اُبيّ« حسن صحيح»(. ترمذي اين روايت را 1122، ح31، ص8ق، ج2221)ترمذي، 

 ت.بيش از يك طريق گزارش كرده اس

زشي معناي آموتمام كاربردهاي عصر نزول به در« أميّ»تنهايي بتوانند نشان دهند اين دو گزارش، بدون آنكه به

معنايي قابل  ،دهند كه در سنت روايي متقدم اسلامي، ارتباط اين واژه با نخواندن و ننوشتنكم نشان ميبوده است، دست

احتياط  هاگيري يا انتقال برخي از اين گزارشفهم و قابل انتقال بوده است. از اين منظر، حتي اگر دربارة تاريخ دقيق شكل

« أميّ»توان وجود اين پيوند معنايي در سنت نخستين را ناديده گرفت. بنابراين، ادعاي اينكه معناي آموزشي كنيم، نمي

 .تسادگي قابل جمع نيساساساً در مرحلة متأخر و در اثر ملاحظات كلامي پديد آمده، با اين دسته از شواهد روايي به

زشي را تنهايي معناي آموز ظرفيت دلالي خود به كار گرفته شوند. آنها نه بهحال، اين شواهد نبايد بيش ابااين

تي ها دلالت هويكه واژه در برخي سياق شوندميكنند و نه مانع در قرآن اثبات مي« أميّ»معناي اصلي و انحصاري 

أخرِ اصل پيدايش مت فرضية براي و مرتبط با فقدان كتاب داشته باشد. ارزش اصلي آنها در بحث حاضر آن است كه

نت دهند كه اين پيوند در سو نشان مي هستنديك شاهد تاريخيِ قابل توجه  ،با نخواندن و ننوشتن« أميّ»پيوند 

 ت.رواييِ متقدم اسلامي حضور داشته اس

 ملاحظات تاريخي و معنايي: Goy با واژۀ« أميّ»بررسي تطبيق . 3ـ3

عنوان مفهومي ناظر به غيريهوديان و تفسير آن به( Goy) با واژة عبري« أميّ»يكي از اركان تحليل سيناي، پيوند دادن 
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تر نيز در برخي مطالعات اين تطبيق، كه پيش(. Sinai, 2023, p.96-98) هاي فاقد سنت كتابي استيا گروه

حيط لاحي در مبود، از دو جهت قابل بررسي است: نخست، از حيث امكان انتقال و رواج چنين اصط آمدهخاورشناختي 

 .اين دو واژه نزول قرآن؛ و دوم، از حيث ميزان همساني معناييِ

 ةباراي، بايد شواهد كافي دراند كه براي پذيرش چنين همسانياز جهت تاريخي، برخي پژوهشگران تأكيد كرده

ود شباهت حجاز پيش از اسلام ارائه شود؛ زيرا صرف وج يِدر محيط عرب( Goyim) حضور و رواج اصطلاح عبري

 .(26، ص2311باقري و ميراحمدي، ر.ک. مفهومي ميان دو واژه، براي اثبات اقتباس يا معادل بودن آنها كافي نيست )

در سنت عبري، در بسياري از كاربردها به ( Goy) هايي ميان اين دو مفهوم وجود دارد. واژةتفاوت از جهت معنايي نيز

لاوه بر تواند عگيرد، ميدر مواردي كه در برابر اهل كتاب قرار مي« أميّ»كاربرد قرآني  كهغيرقوم اسرائيل اشاره دارد، درحالي

 .(68ـ62، ص3، ج2331معرفت، ر.ک. ) كندجنبة هويتي، به وضعيت برخورداري يا عدم برخورداري از كتاب آسماني نيز اشاره 

معناي نفي اهده كرد، اين امر لزوماً بهنوعي تقارب مفهومي مش( Goy) و« أمّي»حتي اگر بتوان ميان  روازاين

، «مشركان»يا « اعراب»جاي واژگاني مانند در قرآن، به« أميّ»كامل معناي آموزشي واژه نيست. انتخاب تعبير 

كند هاي خاصي بوده كه صرف انتساب قومي يا اعتقادي را بيان نميتواند نشان دهد كه اين واژه حامل دلالتمي

 .(21ـ21ص، 2361مطهري، ر.ک. )

 «امُّ القري»به « أميّ»لاية جغرافيايي و هويتي: انتساب . 3ـ0

را مرتبط « أميّ»يكي از وجوهي كه در تحليل سيناي كمتر مورد توجه قرار گرفته، تفسيري است كه در برخي منابع اسلامي، 

خوانده « أميّ»از آن جهت  ، پيامبرامام جواد. بر اساس برخي روايات منقول از امام باقر و داندمي ؛ يعني مكه«امُّ القري»با 

 .(161ـ183، ص21، ج2331؛ معرفت، 218ـ212ص تا،بير.ک. صدوق، بود )« ريامُّ القُ »شد كه اهل مكه، يعني 

توان آن ، بيشتر در چارچوب روايي و تفسيري مطرح شده و نمي«امُّ »بر خلاف تحليل لغوي مبتني اين تفسير، بر

ي در سنت اسلام« أميّ»دهد واژة نشان مي مهم است، چونحال، شناختي دانست. بااينليل ريشهسطح يك تحرا هم

ه هاي جغرافيايي و هويتي نيز مورد توجتنها در يك مسير معنايي محدود فهم نشده، بلكه امكان ارتباط آن با لايه

 .بوده است

يك نشانة  صرفاً به« أميّ». از اين منظر، تقليل دندارتعارض  «أميّ»البته اين تفسير ضرورتاً با معناي آموزشي 

 .تواند تصويري ناقص از ميدان معنايي واژه ارائه دهدهاي معنايي آن، ميهويتي، بدون توجه به ديگر لايه

 ؟«امُةّ»يا « امُّ»بررسي ساختار صرفي: انتساب به . 3ـ1

اين واژه را در چارچوب مفاهيم جمعي و هويتي تفسير كند. كوشد ، مي«امَُّة» با« أميّ»سيناي با ترجيح پيوند اشتقاقي 

عربي، اين اشتقاق نيازمند شواهد بيشتري است؛ زيرا اگرچه انتساب صفت با ياء  در زبان صرفعلم حال، از منظر بااين

 .كننده استننيازمند قرائن تعيي« امُّ »پذير است، ترجيح آن بر انتساب به نسبت به برخي واژگان جمعي و اسامي امكان
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ز با توجه عاشور نياي روشن دارد. ابندر منابع لغوي و تفسيري كلاسيك سابقه« امُّ »با « أمّي»در مقابل، پيوند 

بر وضعيت  قاءبداند كه در آن ناآشنايي با خواندن و نوشتن با مفهوم به ساختار معنايي اين واژه، آن را ناظر به حالتي مي

 .(236ـ232، ص11، جق2211عاشور، ابنر.ک. ) داردنخستين انسان پيوند 

اين  توان نتيجه گرفت كهدر سياق تقابل با اهل كتاب آمده، لزوماً نمي« أميّ»بر اين اساس، حتي در مواردي كه 

زمان به هايي، همدر چنين سياق« أمّي» شايدكند. تقابل، تمام ميدان معنايي واژه را به يك معناي هويتي محدود مي

 .باشد ناظرجامعة فاقد سنت كتابي و نيز به ويژگي آموزشي آنان وضعيت 

 نبة هويتي باشدها داراي جتواند در برخي سياقمي« أميّ»بنابراين، مسئلة اصلي در نقد ديدگاه سيناي اين نيست كه آيا 

طور كامل سيري را بهبع لغوي و تفشده در مناتواند معناي آموزشيِ تثبيت؛ بلكه مسئله آن است كه آيا اين جنبة هويتي مييا نه

 .قي استامكان يك تحليل تطبي اًتر از صرفقوي يچنين حذفي، نيازمند دلايل ،بررسي شواهد موجودطبق . يا نه كنار بزند

 نقد دلالي و سياقي ديدگاه سيناي. 0

هاي در زبان واژگان مشابه شناسي يا مقايسة آن بادر تحليل واژگان قرآن، تعيين معناي يك واژه تنها بر اساس ريشه

شف ميدان اي در ككنندههاي قرآني، نقش تعيينپذير نيست؛ بلكه كاربردهاي مختلف آن واژه در سياقديگر امكان

و  «اهل كتاب»اي هويتي مرتبط با در برخي كاربردها جنبه« أمّي»حتي اگر بتوان براي  رومعنايي آن دارد. ازاين

رآني تواند تمام كاربردهاي قاين پرسش اساسي همچنان باقي است كه آيا اين جنبه مي، لحاظ كرد« غيراهل كتاب»

 ر؟واژه را توضيح دهد يا خي

ناي را بر مع« أميّ»نتقادي خود بر اين باور است كه سياق آيات، معناي هويتيِ ـ ا سيناي در خوانش تاريخي

دهندة مربوط به توانايي خواندن و نوشتن باشد، نشان دهد و اين واژه در قرآن بيش از آنكه وصفيآموزشي ترجيح مي

بررسي كاربردهاي (. طبق Sinai, 2023, p.94, 98ت )مرزبندي ميان جوامع داراي سنت كتابي و جوامع فاقد آن اس

معناي هدهد، اما در تبديل اين بعُد باين تحليل، اگرچه بخشي از واقعيت معنايي واژه را توضيح مي ،«أميّ»قرآني 

 است.رو هايي روبهانحصاري واژه با دشواري

 اسرائيلبنيدر ميان « ونأميّّ»: كاربرد 23: چالش معنايي در بقره. 0ـ3

ابَ إلَِّا ومَنِهْمُْ أمُِّيُّونَ لاَيعَلْمَوُنَ الكْتَِ»، آية «أميّ»ترين شواهد قرآني در ارزيابي تفسير انحصاري سيناي از يكي از مهم

. كار رفته استاسرائيل بهگروهي از بني ةدربار« أميّوّن» ،سياق آيهطبق ( است. 13: )بقره« وإَنِْ همُْ إلَِّا يظَنُُّونَ أمَاَنيَِّ 

ضوع شود؛ زيرا موبا دشواري مواجه مي« غيريهودي»عنواني صرفاً قومي و معادل  منزلةبه« أميّ»از اين جهت، تفسير 

ه به را در اين آي« أميّوّن»جماعتي خارج از آنان. سيناي براي رفع اين مشكل، اسرائيل است، نه آيه، گروهي از بني

فاقدان »دانند؛ بدين معنا كه در حكم اي ندارند و از آن چيزي نميكند كه عملاً از كتاب خود بهرهكساني تفسير مي

 (.Sinai, 2023, p.94, 98) اندشده« كتاب
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« لاَيعَلْمَوُنَ الكْتِاَبَ »وان ناتواني فني در خواندن و نوشتن را نتيجه گرفت. تعبير تتنهايي نميحال، از اين آيه بهبااين

المان ، مفسران و عوانگهيمستقيماً ناظر به فقدان شناخت و فهم كتاب است و نه ضرورتاً ناتواني از خواندن متن. 

وها و اساس و پندارها، برخي به آرزسخنان بي: برخي آن را به دارندهاي متفاوتي ديدگاه« أمَاَنيَِّ »نخستين در تفسير 

تاب آگاهي از محتواي ك« أميّوّن»كند اند. طبري نيز پس از نقل اقوال، تأكيد ميبرخي به تلاوت و خواندن تعبير كرده

(. بنابراين، اين بخش از آيه 281، ص1ق، ج2211طبري، ر.ک. گويند )ندارند و تنها بر اساس ظن و پندار سخن مي

 د.از هر چيز بر نوعي گسست معرفتي از كتاب و ناآگاهي از محتواي آن دلالت دارپيش 

توان به يك نشانة قومي فروكاست. در سنت را نمي« أميّ»دهد كه دلالت حال، همين آيه نشان ميدرعين

لايحسن أن »كه د دانرا كساني مي« أميّوّن»تفسيري نخستين، افزون بر تفسير معرفتيِ آيه، قولي نيز نقل شده كه 

سو مانع . اين اختلاف در تفسير، از يك(282، ص1ق، ج2211طبري، ر.ک. ؛ يعني در نوشتن مهارت ندارند )«يكتب

كه  دهداز سوي ديگر، نشان مي و، بدانيم« سوادي مهارتيبي»را دليلي قطعي و منفرد بر  13: از آن است كه بقره

 ت.شده بوده اسي نخستين، قرائتي شناختهبا وضعيت نوشتن در سنت زبان« أميّ»ارتباط 

« أميّ» وضوح تفسير قوميِ انحصاريِ دلالت آيه را بايد در دو سطح از يكديگر تفكيك كرد: نخست، آيه به روازاين

كند؛ دوم، براي تعيين اينكه اين واژه در اين سياق تا چه اندازه به ناآشنايي با نوشتن و تا چه را با چالش مواجه مي

زه به ناآگاهي از محتواي كتاب دلالت دارد، بايد آن را در كنار شواهد لغوي، روايي و ديگر كاربردهاي قرآني بررسي اندا

د درباره توانمي« أمّي»كند، اما با نشان دادن اينكه تنهايي معناي آموزشي را اثبات نميبه 13: كرد. بر اين اساس، بقره

چندلايگي  سازد و زمينه را براي پذيرش، تبيين صرفاً قوميِ سيناي را ناكافي ميكار روداسرائيل نيز بهگروهي از بني

 د.كنمعنايي اين واژه فراهم مي

 : نسبت ميان نانويسايي و اعجاز قرآن33: تحليل دلالت عنكبوت. 0ـ7

هِ منِْ كتِاَب  ولَاَتخَطُُّهُ بيِمَيِنكَِ إذِاً وَماَ كنُتَْ تتَلْوُ منِْ قبَلِْ» ، آيةت پيامبرترين آيات مورد استناد در بحث امُيّّاز مهم

با متون  كوشد دلالت اين آيه را عمدتاً به نفي ارتباط پيامبرسيناي مي( است. 23)عنكبوت:  «لاَرتَْابَ المْبُطِْلوُنَ 

تنها عدم  ،موضوع ،ساختار زباني و سياقي آيهطبق حال، ناايب(. Sinai, 2023, p.95د )مقدس پيشين محدود كن

 .ه استلحاظ شدصورت مستقل مطالعة كتب پيشين نيست، بلكه توانايي خواندن و نوشتن نيز به

ابراين، آيه بيان كند. بنمعناي عام دلالت ميدر سياق نفي، بر نفي هرگونه كتاب به« منِْ كتِاَب  »از نظر ادبي، تعبير 

 .طريق خواندن ارتباط نداشت پيش از نزول قرآن، با هيچ كتابي از كند كه پيامبرمي

صورت مستقل بر نفي مهارت كتابت تأكيد دارد. ذكر دست راست در به(، ولَاَتخَطُُّهُ بيِمَيِنكَِه )، بخش دوم آيوانگهي

در  هاي پيشين. فخر رازي، به عمل نوشتن و توانايي انجام آن اشاره دارد، نه صرفاً به آشنايي با محتواي كتابجااين

داشت، اصل اعجاز قرآن همچنان باقي بود؛ اما توانايي خواندن و نوشتن مي حتي اگر پيامبر گويد:ميآيه تحليل اين 

 ودن پيامبرنانويسا ب رواي براي طرح احتمال اقتباس فراهم كند. ازاينتوانست براي منكران، زمينهچنين وضعيتي مي
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؛ 62، ص18، جق2211فخر رازي، ر.ک. معرفي شده است ) هاي ترديددر ساختار استدلال آيه، عاملي براي قطع راه

 .(311ـ312، ص2، جق2211عطيه، ابن

فروكاست؛ « هاي مكتوب پيشينبا سنت عدم ارتباط پيامبر»توان صرفاً به را نمي 23: عنكبوتمفاد بنابراين، 

 .صراحت در متن آيه حضور داردزيرا عنصر كتابت نيز به

 302: در اعراف« الأميّ بيّالنَّ»بررسي وصف . 0ـ1

، بيشتر بيانگر در سورة اعراف، با توجه به كاربرد آن در سياق دعوت پيامبر« الأميّ بيّالنَّ»وصف  ،سيناياعتقاد به

ايشان موزشي وضعيت آ ةاست و نه وصفي درباري كتاب آسمان /ي از وح يبرخوردار نةيشيتعلق ايشان به قومي فاقد پ

(Sinai, 2023, p.95.) 

معرفي به اين صورت ، اهل كتاب 281اعراف: هاي معنايي آيه سازگار نيست. در اين تفسير با تمام ظرفيت اما

الَّذِينَ يَتَّبعِوُنَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الْأُمِّيَّ الَّذيِ يَجدِوُنَهُ »د: يابنشوند كه پيامبر موعود را در تورات و انجيل خود ميمي

وان يكي از عندر اين آيه غالباً به« أمّي»در سنت تفسيري مسلمانان، وصف . «واَلْإنِجِيلِ  التَّوْراَةِي مكَْتُوباً عنِدَهُمْ فِ

. مفسراني مانند بيضاوي و شودميهاي بشري تلقي اي بر استقلال وحي از آموزشو قرينه پيامبر ةاوصاف ويژ

اند اي از مقام خاص ايشان دانسته، نشانهامبرهاي رسالت پيصادقي تهراني، اين وصف را در كنار ساير ويژگي

 .(381ـ338، ص22، جق2216؛ صادقي تهراني، 31، ص3، جق2223بيضاوي، ر.ک. )

هاي پيشين، ظرفيت اعجازشناختي در كتاب هاي پيامبردر كنار ادعاي يافتن نشانه« أميّ»وصف  ذكرهمچنين، 

 هاي رسمي بشري بهره نگرفته، حامل دانشيكند؛ زيرا در اين خوانش، پيامبري كه از آموزشاين وصف را برجسته مي

 د.سازرنگ ميبخشي از اين لاية معنايي را كم ،«أميّ»صرفاً هويتيِ  تفسيرِ روشود. ازاينالهي معرفي مي

 20و  75: عمراندر آل« ينأميّّ»د بررسي كاربر. 0ـ3

وقَلُْ للَِّذِينَ أوُتُوا : »11، يكي در آية قرار گرفته است« اهل كتاب»در برابر « ينأميّّ »عمران، از سورة آل دو آيهدر 

گيرد كه اين تقابل نتيجه مي سيناي از«. ليَسَْ علَيَنْاَ فيِ الأْمُِّيِّينَ سبَيِلٌ : »18در آية  ؛ و ديگري«الكْتِاَبَ واَلأْمُِّيِّينَ...

دهد اما بررسي سياق نشان مي(. Sinai, 2023, p.94, 98) در قرآن اساساً عنواني براي غير اهل كتاب است« أميّ»

، يتاباز سنت ك يبرخوردار ثيدو گروه از ح انيبر تفاوت م رغم دلالتبه ه،يآ نيدر ا« اهل كتاب»و  «نييأمّ»تقابل 

 يرچوب ادعاتقابل را در چا نيا ه،يآ اقيس رايز ست؛ين يكاف يتيهو يبه عنوان «يأمّ » يمعنا ليتقل يبرا ييتنهابه

 رونيزااي. قوم يتيعنوان هوبه «يأمّ» فينه در مقام تعر كند،يقرآن مطرح م يو ردّ آن از سو انيهودي يمالو  ياخلاق

ثابت  تقابل نياصرفِ اما  رد،يگيقرار م« اهل كتاب»در برابر  هااقيس يدر برخ «يأمّ »كه  دهديكاربرد نشان م نيا

: هكه در بقرخصوصاً است؛ « اهل كتاب ريغ» يمعناخود به يقرآن يكاربردها ةدر اصل و در هم «اميّ»كه  كندينم

 .است آمده زين لياسرائيبناز  يگروه ةواژه دربار نيهم ،13
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پنداري، خود را در برابر كند كه بر اساس نوعي برتريكتاب را نقل مي، قرآن سخن گروهي از اهل 18: عمراندر آل

قومي  الله، اين نگرش را ناشي از تصور برتريدانستند. مفسراني چون آلوسي و فضلمجاز به خيانت مالي مي ،«ينأميّّ »

 .(121ـ131، ص3، جق2231الله، ؛ فضل218ـ212، ص1ج ،ق2228آلوسي، ر.ک. اند )و ديني برخي يهوديان دانسته

وفاي به عهد،  وگذاري به تقوا و ارجاع معيار ارزش« بلَى»كند؛ بلكه با پاسخ قرآن با نقل اين ديدگاه، آن را تأييد نمي

 .(68ـ62، ص3، ج2331معرفت، ر.ک. كند )مي مبناي اخلاقي چنين تمايزي را رد

كار تقابل اجتماعي با اهل كتاب نيز به ةاند در زمينتومي« أمّي»دهد در اين آيات نشان مي« أميّ»كاربرد  روازاين

 .هاي قرآني نيسترود؛ اما اين جنبة هويتي، مانع از وجود دلالت آموزشي و معرفتي آن در ديگر سياق

دارد. ن يكساني يهامختلف، دلالت يهااقيواژه در س نيا دهدينشان م «يأمّ » يقرآن يكاربردها ي، بررسكلدر 

ت سن واجد يهاگروه انياز تفاوت م حاكي يآمده؛ تقابل« اهل كتاب»در تقابل با  «نييّأمّ»، 18و  11: عمراندر آل

 اما. ستين «اهل كتاب ريغ»در  «يأمّ» يكنندة انحصار معنااثبات ييتنهاهرچند به ؛نتس نيا فاقد يهاو گروه يكتاب

در  ني؛ همچنآمده« لاَيعَلْمَُونَ الكْتَِابَ إلَِّا أمَاَنِيَّ » ريتعب و كنار لياسرائياز بن يگروه ةدربار «ونيّأمّ »، 13: در بقره

 امبريتن پخواندن و نوش موضوعبه  ،«ولََاتخَطُُّهُ بيِمَيِنِكَ » ريكتابت با تعب يو نف« كتاب»تلاوت  ينف ،23: عنكبوت

 يقرآن ياز كاربردها يتنها بخش ،يو مرتبط با سنت كتاب يتيهو يهادلالت رونياست. ازا ناظراز نزول قرآن  شيپ

اربرد ك توانديمعنا نم نيا رايمحدود كرد؛ ز« اهل كتاب ريغ»را به  هواژ يمعنا توانيو نم دهنديم حيرا توض «يأمّ »

 .كند نييكامل تب ورطرا به 23: مرتبط با خواندن و نوشتن در عنكبوت يهاو دلالت 13: آن در بقره

 «أميّ»چندلايگي معنايي تبيين سازوكار . 0ـ0

يا به تطور  ،شده، لزوماً به اشتراک لفظي ميان دو معناي كاملاً مستقلشناختي و سياقيِ بررسيبرآيند شواهد واژه

« أميّ»تر، در حد شواهد موجود، آن است كه انجامد. تبيين مناسبنمي« آموزش»به « هويت»تاريخي قطعي از 

در اين شبكه،  .يابدميهاي مرتبط باشد كه برحسب سياق، يكي از آنها برجستگي بيشتري اي از دلالتداراي شبكه

اند؛ ر نسبت با اهل كتاب، فاقد پيشينة برخورداري از كتاب آسمانيكند كه ددلالت جمعي و هويتي به گروهي اشاره مي

اند يا با بهرهكند كه از آموزش خواندن و نوشتن بيدر مقابل، دلالت آموزشي و كاركردي به فرد يا گروهي اشاره مي

 د.كتاب و نوشتار ارتباط آموزشيِ متعارف ندارن

يا در چارچوب « اهل كتاب»در برابر « أميّوّن»، كه 1: و نيز جمعه 18و  11: عمرانبر اين اساس، در آياتي مانند آل

، سياقِ 13 :انتقال رسالت به قومي فاقد پيشينة كتابي قرار گرفته، لاية جمعي و هويتي برجستگي بيشتري دارد. در بقره

 281: رافكند؛ و در اعاهي از آن را برجسته ميلاية مرتبط با نسبت افراد با كتاب و آگ« لاَيعَلْمَوُنَ الكْتَِابَ إلَِّا أمَاَنيَِّ »

را « أميّ»نيز، هرچند واژة  23: . عنكبوتلحاظ كردرا  زمان دلالت جمعي و ويژگي خاص پيامبرتوان همنيز مي

اين  اي مستقل براي بررسي لاية آموزشي و نوشتاريكار نبرده، از حيث تأكيد بر تلاوت و كتابت پيشين، قرينهبه

 شود.تلقي مينايي ميدان مع
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ان آنها پوشي از اختلاف ميارتباط يا چشمدر اين پژوهش، پذيرش دو معناي بي« چندلايگي»بنابراين، مقصود از 

را  هاي مختلف، از يك شبكة معنايي مرتبط، وجوه متفاوتيتواند در بافتنيست؛ بلكه بدين معناست كه يك واژه مي

ات برجستگي دلالت هويتي در برخي آيات، وجود دلالت آموزشي را در ساير كاربردها توان با اثبفعال كند. درنتيجه، نمي

يت ها بر وضعدر برخي سياق« أمّي»گونه كه وجود دلالت آموزشي نيز مانع از آن نيست كه منتفي دانست؛ همان

 .جمعيِ فاقدان كتاب دلالت كند

 يشناختي و هرمنوتيكي ديدگاه سينانقد روش. 1

 تنها در سطح تحليل لغوي و دلالي كافي نيست؛ زيرا اختلاف اصلي« أمّي»اه نيكلاي سيناي درباره واژة بررسي ديدگ

اين گردد. شناختي در فهم متن قرآن بازميانتقادي او، به مباني روش ـ ميان خوانش سنتي اسلامي و خوانش تاريخي

معناي متعارف به انديشيند؛ مثلاً اعتقاد به وجود مصلحتكننده در برداشت صحيح از آيات قرآن دارمباني تأثيري تعيين

سيناي (. 63ـ81، ص2311هاي انحرافي از قرآن نخواهد داشت )ر.ک. امين، آن، در زبان قرآن، حاصلي جز برداشت

را در  «أميّ»كند مفهوم انتقادي و تحليل ساختارهاي معنايي قرآن، تلاش ميـ  گيري از رويكرد تاريخيبا بهره

تواند خود ميخوديهاي تاريخي پيش از اسلام بازسازي كند. اين رويكرد، بهمتني قرآن و زمينهچارچوب روابط درون

ون متني، از عناصر مهم فهم متاي ايجاد كند؛ زيرا توجه به سياق تاريخي و روابط ميانهاي تازهدر مطالعات قرآني افق

 ت.ديني اس

 ها، بلكه نحوة اعمال آنها در تفسير واژةاين روش كارگيريبهل سيناي، نه حال، مسئلة اساسي در تحليبااين

توجهي به آن موجب (، كه بي23ـ32، ص2313هاي خاصي دارد )ر.ک. امين، زبان قرآن كريم، ويژگياست. « أميّ»

يعني جنبة  وي با ترجيح يك لاية معنايي خاص ـ(، اما 11ـ61، ص2311شود )ر.ک. امين، هاي نادرست ميبرداشت

نظر سازد. از مرنگ ميويژه جنبة آموزشي آن را كمهاي دلالي واژه، بههويتي و تقابل با اهل كتاب ـ ديگر ظرفيت

هاي معنايي متعددي باشد و اثبات يكي از هاي مختلف داراي لايهتواند در سياقمحور، يك واژه ميهرمنوتيك متن

 ت.هاي معتبر كافي نيسلايهتنهايي براي نفي ديگر ها، بهاين لايه

 گرانقد روش قرآن به قرآنِ تقليل. 1ـ3

 آن، معناي واژگان طبقكند؛ روشي كه استوار مي« قرآن به قرآن»سيناي بخش مهمي از تحليل خود را بر روش 

زسازي امتني آنها و جايگاهشان در شبكة مفهومي قرآن بقرآن بايد پيش از هر چيز از طريق بررسي كاربردهاي درون

نمايي قع، در عين وااست كه مفاهيم قرآنيبر اين مبتني، شودلحاظ ميكه در مطالعات جديد قرآن نيز  شود. اين روش

هاي توان آنها را صرفاً با مراجعه به فرهنگيابند و نميدر ارتباط با يكديگر معنا مي (،61ـ22، ص2318)ر.ک. امين، 

 د.لغوي متأخر تحليل كر

و تقابل  ينينش. وي با توجه به همداردشناختي يك محدوديت روش ،كاربست اين روش در تحليل سينايحال، بااين
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 يرخوردارب تيواژه اساساً به وضع نيا يقرآن ي، بر آن است كه معنا«كتاب»و « اهل كتاب»مانند  يميبا مفاه «يأمّ»واژة 

در  «يأمّ» ورنيافراد؛ ازا يقوم اي يآموزش تينه به وضع شود،يمربوط م نيشيمكتوب پ ياز كتاب و وح يعدم برخوردار اي

 (.Sinai, 2023, p.94, 98) اندبرخوردار نبوده ياز كتاب آسمان ترشيكه پ شودياطلاق م يعمدتاً بر كسان يقرآنكاربرد 

است كه روابط سياقي يك واژه، لزوماً تمام ظرفيت معنايي آن را محدود  پذيرگيري، از آن جهت نقداين نتيجه

د هاي متفاوتي از معناي خو، جنبهسياقكند. در منطق زبان، يك واژه ممكن است در شرايط مختلف، بر اساس نمي

كتاب بيي با قوم ها بر نسبت پيامبردر برخي سياقهم تواند مي« أميّ»را آشكار سازد. بر همين اساس، وصف 

هاي بر وضعيت خواندن و نوشتن و استقلال وحي از آموزش 23: هايي مانند عنكبوتدر سياق، هم متمركز باشد

 د.بشري دلالت كن

به  روش قرآن به قرآن نيست، بلكه تبديل يك نتيجة سياقي كاربستتحليل سيناي، اصل  عمدةاشكال  روازاين

ي كه شود بخشي از شواهد قرآني سبب ميكاربست واژه است. اين تقليلِ تمام كاربردهاي ةيك حكم انحصاري دربار

 د.با اين الگو سازگار نيستند، نيازمند تأويل ثانوي شون

 غفلت از غلبة استعمال و قرائن لغوي. 1ـ7

 ةيكي از اصول اساسي در فهم متون، توجه به معناي رايج واژه در زبان مخاطبان نخستين است. در زبان عربي، غلب

 رود؛ زيرا الفاظ، در هنگام كاربرد، معمولاً بر اساسشمار مياستعمال يكي از قرائن مهم در تعيين معناي مراد متكلم به

 د.شونشدة زبان مخاطبان فهميده ميهاي شناختهظرفيت

ي م، منابع لغوي كلاسيك بر پيوند اين واژه با حالت نخستين انسان و عدم آموزش رس«أمّي»در مورد واژة 

 را« أمّي»را مرتبط با اصل و مرجع دانسته و « أ م م»فارس، ريشة اند. ابنخواندن و نوشتن تأكيد كرده

 نويسدباقي است؛ يعني كسي كه نمي به دنيا آورده،اي كه مادرش او را كند كه بر حالت اوليهكسي معرفي مي

كند كه توانايي خواندن و كسي اطلاق مي را بر« أميّ»(. راغب اصفهاني نيز 13، ص2، جق2212فارس، ابنر.ک. )

 (.31، صق2221راغب اصفهاني، ر.ک. نوشتن ندارد )

 .(Sinai, 2023, p.94, 99) داندسيناي اين معناي لغوي را حاصل تحولاتي متأخر در سنت كلامي مسلمانان مي

 را تنها در معناي هويتيِ مربوط به غير« أميّ»با اين پرسش مواجه است كه اگر قرآن قصد داشت  يديدگاه چنين اما

 كرد؟كار برد، چه قرينة صريحي مخاطبان نخستين را از معناي رايج لغوي منصرف مياهل كتاب به

 .(121ق، ص2213ر.ک. عسكري، ) بر اساس قواعد فهم زبان، عدول از معناي مشهور يك واژه نيازمند وجود قرينة روشن است

هاي تطبيقي تحليل حاصل از معناي غالب و جايگزين كردن آن با معنايي توجهي بهبياي، چنين قرينه فقدان در موارد

 .فرض بر متن منجر شودتواند به تحميل پيشمتأخر، مي

اند، اين ن و نوشتن پيوند دادهرا به عدم مهارت در خواند« أميّتّ»از همين منظر، مفسراني مانند شيخ طوسي، كه 
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اند، بلكه آن را با توجه به ظرفيت لغوي واژه و كاربرد آن در زبان فرض كلامي نپذيرفتهمعنا را صرفاً بر اساس پيش

 .(321، ص2تا، جطوسي، بير.ک. اند )عربي تحليل كرده

 33: تقييد غيرمستند دلالت عنكبوت. 1ـ1

وَماَ كنُتَ تتَلْوُ منِْ قبَلْهِِ منِْ كِتاَب  »است:  23: عنكبوت ريتفس ،يخوانش سنت با يناياز نقاط مهم اختلاف س يكي

 ياز آغاز وح شيپ امبريكه پ دانديم تيواقع نيرا ناظر به ا هيآ نيا ينايس«. ولَاَتخَطُُّهُ بيِمَيِنكَِ إذِاً لاَرتَْابَ المْبُطِْلوُنَ 

 يمعنابه نجايا را در« كتاب» ن،يشيپ اتيآ اقينداشته است و بر اساس س يمكتوب دسترس يوح ايكتاب  هب ،يقرآن

 (.Sinai, 2023, p.95) نه هر نوع نوشتة مكتوب رد،يگيم «يوح» اي «يكتاب آسمان»

سازد، با هاي مقدس پيشين محدود ميبا كتاب اما تفسير سيناي كه دلالت اين آيه را به نفي ارتباط پيامبر

اي هر نوشته و بر نفي تلاوت است در سياق نفينكره « منِْ كتِاَب  »اطلاق ساختار نحوي آيه سازگار نيست؛ زيرا تعبير 

« ينكَِهُ بيِمَِ ولَاَتخَطُُّ »، عبارت مستقل وانگهينفي مطالعة متون مقدس.  بر كند، نه صرفاًپيش از نزول قرآن دلالت مي

 .توان آن را صرفاً به مطالعة متون مقدس محدود كردصراحت ناظر به عمل كتابت است و نميبه

غرض سياقي آيه نيز مؤيد همين برداشت است؛ زيرا هدف از بيان اين وضعيت، جلوگيري از ايجاد زمينه براي 

توانايي  دهد كه حتي اگر پيامبررازي توضيح ميفخر «. إذِاً لاَرتْاَبَ المْبُطْلِوُنَ »ترديد منكران معرفي شده است: 

تر رفت، اما امكان طرح ادعاي اقتباس براي منكران فراهمنمي بينداشت، اصل اعجاز قرآن از خواندن و نوشتن مي

هاي مقدس بنابراين، محدود كردن دلالت آيه به نفي مطالعة كتاب. (62، ص18، جق2211فخر رازي، ر.ک. شد )مي

 د.اي است كه در خود آيه وجود ندارازمند قرينهپيشين، ني

هاي مهم روش دهد كه ديدگاه وي از برخي ظرفيتشناختي سيناي نشان ميدر مجموع، بررسي مباني روش

. شواهد رودپيش ميسازي معناي واژه بعديبا گرايش به يك« أمّي»گيرد، اما در تفسير انتقادي بهره مي ـ تاريخي

يكي از  تواندهند كه اين واژه در قرآن داراي ميدان معنايي چندلايه است و نميتفسيري نشان ميلغوي، سياقي و 

 دانست.عنوان تنها معناي معتبر آن ها ـ يعني جنبة هويتي ـ را بهاين لايه

 واكاوي روايات و سنت تفسيري. 2

در  و الب يك معناي واحد تبيين نشده؛از آغاز در ق« أمّي»دهد كه بررسي سنت روايي و تفسيري اسلامي نشان مي

سو مانع از است. اين تنوع، از يك آمدهكنار تفسير آن به نخواندن و ننوشتن، وجوه ديگري نيز در روايات و تفاسير 

دهد كه معناي آموزشيِ واژه شود و از سوي ديگر، نشان مينسبت دادن تمام سنت اسلامي به يك قرائت واحد مي

 ت.اي قابل توجه داشته اسكنار ساير وجوه، سابقه در سنت روايي، در

كند كه را به كسي تفسير مي« أمّي»است كه  13: يكي از شواهد مهم در اين زمينه، روايت تفسيري ذيل بقره

(. اين 11، ص2جق، 2228نويسد )حويزي، خواند و نه مياست؛ يعني نه مي« كمَاَ خرَجََ منِْ بطَنِْ أُمِّهِ لاَيقَرْأَُ ولَاَيَكْتبُُ»

 .دهدبا وضعيت خواندن و نوشتن را نشان مي« أميّ»تبيين، پيوند مستقيم 
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ز ا التفسير الأثري الجامعدر كنار وجوه ديگر، بازتاب دارد. طبق نقل  نيز بيتاين معنا در روايات منقول از اهل

بيُّ... يقَرأَُ كانَ النَّ »خوانيم: ايتي ديگر از ايشان نيز مي؛ در رو«كانَ أميّاًّ لايكَتبُُ ويقَرأَُ الكتِابَ » ، پيامبرامام صادق

ها، با وجود تفاوت در تبيين حدود توانايي (. اين گزارش161ـ183ص ،21، ج2331معرفت، ر.ک. « )الكتِابَ ولايكَتبَُ 

 تبياهل در سنت روايي« أمّي»دهند كه مسئلة خواندن و نوشتن در تبيين ، نشان ميخواندن و نوشتن پيامبر

 ت.مورد توجه بوده اس

از امام  صدوقشيخ  است. در روايتي كه آمدهتبيين ديگري نيز « أميّ»حال، در همين سنت روايي، براي درعين

؛ 212، ص2تا، جتفسير شده است )صدوق، بي« القرُيامُّ»به مكه و  به انتساب پيامبر« أميّ»نقل كرده،  باقر

؛ كنديم(. بنابراين، سنت روايي اسلامي از تبييني واحد براي اين واژه تبعيت ن161ـ183ص، 21، ج2331معرفت، 

 ت.اس آمدهبلكه در آن، هم معناي مرتبط با خواندن و نوشتن و هم معاني جغرافيايي و هويتي 

واندن و خبا ن« أميّ»اي قابل توجه براي پيوند سو وجود سابقهبررسي سنت روايي و تفسيري، از يك روازاين

از سوي ديگر، بر چندوجهي بودن تبيين اين واژه در سنت اسلامي دلالت دارد. بنابراين،  دهد وننوشتن را نشان مي

اي هاي كلامي و اعجازشناختي كاركرد ويژههاي بعد در استدلالدر دوره« أمّي»حتي اگر بپذيريم كه معناي آموزشيِ 

گرفت كه اصل اين معنا نيز در همان دوره پديد آمده است. درنتيجه، ادعاي  توان بر اساس اين امر نتيجهيافته، نمي

 د.با مجموعه شواهد روايي و تفسيري موجود، سازگاري كاملي ندار« أميّ»متأخر بودن اصل معناي آموزشي 

 شواهد تاريخي بر وضعيت كتابت پيامبر. 3

 هايي آمده كه با تلقي سنتي از اُميّتّن نيز گزارشعلاوه بر شواهد تفسيري و روايي، در منابع تاريخي مسلمانا

در حافظة تاريخي مسلمانان، وصفي  ها، نانويسا بودن پيامبرهماهنگ است. طبق اين گزارش پيامبر

هاي تفسيري و اين تلقي در گزارش و (؛212ـ221، ص2311مقدم، يوسفير.ک. شده بوده )شده و پذيرفتهشناخته

در گزارش مربوط به صلح حديبيه آمده كه هنگام تنظيم  . ازجملهداردتاريخي نيز بازتاب  روايي از برخي وقايع

 از محل آن آگاه شد و دستور حذف آن را صادر كرد ، پيامبر«رسول الله»نامه، پس از اختلاف بر سر عبارت صلح

 نهايي ناتواني پيامبرت(. اين گزارش، هرچند به261، ص8، جق2222؛ نسائي، 323، ص1، جق2212قمي، ر.ک. )

دهد كه وضعيت كتابت ايشان در روايت اين واقعة تاريخي مورد نشان مياما كند، در خواندن و نوشتن را اثبات نمي

 .قابل پيوند دانسته شده است توجه بوده و در سنت اسلامي با تلقي رايج از امُيّتّ پيامبر

ها، از كاتبان خود براي هنگام دريافت برخي نامه امبراند كه پيهمچنين برخي منابع تاريخي گزارش كرده

تنهايي براي اثبات اين گزارش نيز، بدون آنكه به(. 322، ص2، جق2221بلاذري، ر.ک. گرفت )خواندن آنها بهره مي

كافي باشد، با اين تلقي تاريخي سازگار است كه ايشان در امور مربوط به خواندن و  قطعي وضعيت سواد پيامبر

ز امُيّتّ توان مؤيد تلقي سنتي اهاي تاريخي را مياين گزارشة مجموع روازاينت. گرفته اسنوشتن، از كاتبان بهره مي
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دانست؛ هرچند اثبات اين تلقي، بر مجموع شواهد قرآني، تفسيري، روايي و تاريخي استوار است، نه بر يك  پيامبر

 .گزارش تاريخي منفرد

 «سواديبي»معناي  مون منشأ كلاميِنقد ادعاي سيناي پيرا. 3

رة اعجاز هاي كلامي دربادر سنت پساقرآني، با استدلال« سوادبي»معناي به« أمّي»سيناي بر آن است كه تفسير 

بررسي شواهد روايي و تفسيري نشان (. Sinai, 2023, p.94, 99ت )پيوند يافته اس قرآن و اثبات نبوت پيامبر

« أميّ»توان اصل ارتباط هاي بعد تقويت شده باشد، نميگيري كلامي از اين معنا در دورهحتي اگر بهره دهد كهمي

 .ها نسبت دادبا نخواندن و ننوشتن را صرفاً به آن دوره

گردد؛ وانگهي، در نظرية اعجاز قرآن، اصل اعجاز به تحديّ قرآن و ناتواني مخاطبان از آوردن همانند آن بازمي

؛ 232، صق2212باقلاني، ر.ک. ) داندحديّ و عجز از معارضه با قرآن را از مباني اثبات اعجاز آن ميكه باقلاني، تچنان

توان علت مستقل اعجاز قرآن دانست؛ بلكه اين ويژگي، را نمي نانويسا بودن پيامبر رو(. ازاين12، ص1113ي، رمان

باس مال دسترسي پيشين ايشان به متون مكتوب و اقتاي مؤيد براي دفع احتعنوان قرينهتواند بهدر صورت اثبات، مي

 (.11، ص2312فرد، همامي و شايسته)ر.ک.  از آنها مطرح شود

دانست، قرآن همچنان معجزه باقي مي همخواندن و نوشتن  كند كه اگر پيامبرتصريح مي نيزفخر رازي 

، امبرحال، نخواندن و ننوشتن پيرسد. باايننمي ماند؛ زيرا توانايي هيچ نويسنده و سخنوري به آوردن همانند قرآنمي

 (.62، ص18، جق2211فخر رازي، ر.ک. ) كردميتر دشوارتوجيه و ترديد براي منكران  راه

تلقي « كلامي متأخر محصول»تواند صرفاً يك و عدم كتابت، نه مي ر اين اساس، پيوند ميان امُيّتّ پيامبرب

نار اي تاريخي و تفسيري دانست كه در كعنوان تنها مبناي اعجاز قرآن فهم گردد؛ بلكه بايد آن را قرينهشود و نه به

 .ساير وجوه اعجاز، در استدلال سنت اسلامي براي اثبات منشأ الهي وحي نقش داشته است

 گيرينتيجه

را در  ، ديدگاه وي«أمّي»هاي قرآني نيكلاي سيناي پيرامون معناي پژوهش حاضر با هدف واكاوي انتقادي استدلال

تقادي، معناي ان ـ ي با تكيه بر رويكرد تاريخيوشناختي و روايي بررسي كرد. شناختي، سياقي، روشچهار سطح واژه

عنوان هرا ب« فاقد كتاب آسماني»شناختيِ ه و معناي هويترا محصول تحولات كلامي متأخر دانست« أمّي»آموزشيِ 

 .دهدمعناي اصلي اين واژه ترجيح مي

با مجموع شواهد قرآني « فاقد كتاب آسماني»در مفهوم « أمّي»هاي پژوهش نشان داد كه انحصار معناي يافته

اسرائيل به كار گروهي از بني ةرا دربار، كه اين عنوان 13: در بقره« أميّ»سو، كاربرد از يك و زباني سازگار نيست.

ر، دانست. از سوي ديگ« غيريهودي بودن»توان آن را صرفاً عنواني قومي يا ناظر به دهد كه نميبرد، نشان ميمي
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در ارتباط با خواندن و نوشتن دلالت دارد و  دهد كه آيه بر وضعيت پيشين پيامبرنشان مي 23: بررسي عنكبوت

 ت.سرف دسترسي نداشتن به متون مقدس، نيازمند قرائن زباني و سياقي بيشتري اه صِتقليل مفاد آن ب

رفاً محصول د صبايبا نخواندن و ننوشتن، ن« أميّ»همچنين، بررسي سنت تفسيري و روايي نشان داد كه پيوند 

و روايي  هاي تفسيريو گزارش« سبُُ لانكَتبُُ ولَانحَ أمَُّةٌ أمَُّیَّةٌ إناّ »روايت  نيازهاي كلامي متأخر مسلمانان تلقي شود.

حال، روايات دار دارد. درعيناي ريشهدهد كه اين ارتباط در سنت اسلامي سابقه، نشان مي«أميّ»معناي  ةدربار

سنت اسلامي از ابتدا  رواند؛ ازاين، را نيز مطرح كرده«القرُيامُّ»به « أمّي»وجوه ديگري، ازجمله انتساب  بيتاهل

 ت.به يك تبيين واحد از اين واژه محدود نبوده اس نيز لزوماً

دهد ، ازجمله گزارش واقعة حديبيه، نشان ميهاي مربوط به وضعيت كتابت پيامبراز منظر تاريخي نيز، گزارش

ها كه مسئلة توانايي خواندن و نوشتن ايشان در حافظة تاريخي مسلمانان مورد توجه بوده است. البته اين گزارش

در خواندن و نوشتن نيستند؛ بلكه در كنار شواهد قرآني، روايي و تفسيري، با  كنندة ناتواني پيامبريي اثباتتنهابه

 ند.تلقي سنتي از امُيّتّ ايشان سازگاري دار

توان علت مستقل را نمي از سوي ديگر، بررسي نسبت امُيّتّ با اعجاز قرآن نشان داد كه نانويسا بودن پيامبر

حال، وضعيت دانست؛ زيرا اصل اعجاز در تحديّ قرآن و ناتواني از آوردن همانند آن استوار است. باايناعجاز قرآن 

اي مؤيد براي نفي احتمال دسترسي پيشين ايشان به متون مكتوب و اقتباس عنوان قرينهتواند بهمي كتابت پيامبر

 د.از آنها در استدلال بر منشأ وحياني قرآن ايفاي نقش كن

حال، درعين را صرفاً به تحولات كلامي متأخر نسبت داد.« أميّ»توان وجود معناي آموزشيِ ين اساس، نميبر ا

در « أمّي» دهد كهمعناي نفي كامل دلالت هويتي واژه نيست؛ زيرا شواهد قرآني و تفسيري نشان مياين نتيجه به

رسد يي نيز دلالت داشته باشد. بنابراين، به نظر متواند در نسبت با اهل كتاب و فقدان سنت كتابها ميبرخي سياق

ها، در كنار معناي كه دلالت هويتي در برخي سياقايگونهست؛ بها« أميّ»تر، پذيرش چندلايگي معنايي تبيين مناسب

 آموزشي قرار گيرد، نه اينكه جايگزين آن شود. درنتيجه، قرائت انحصارگرايانة سيناي، با توجه به مجموع شواهد

 .شده، از پشتوانة كافي برخوردار نيستبررسي
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